
فصلنامه پژوهش زبان و ادبيات فارسيدو

89ـ 99صص،1383بهار و تابستان  شماره دوم، ، دوره جديد

 ابليسسنايي دربارةهاي ديدگاه

فريده داودي مقدم

 جهاددانشگاهي پژوهشگر پژوهشكده علوم انساني و اجتماعي

چكيده

ابلـيس هايي كـه بـر خـلاف اهـل شـريعت از             ليل ستايش تاريخ تصوف گروهي از عارفان به د      در  

 القضـات همـداني، احمـد غزالـي،         عين چون حلاج،    كسانيشوند،، مدافع او محسوب مي    اندكرده

اتي كه در اين زمينه مطرح شده است حول دو محور اصلي امـر              اعيدفاند از اين گروه   ...رقاني و   خ

.زندعارفانه دور ميت عاشقانه و شهود دو ابتلا و اعتقاد به عبا

: عل به وي با اين مطمنتسبسنايي غزنوي با غزل 

ودـه بـسميرغ عشق را دل من آشيانودـ بهـبا او دلم به مهر و مودت يگان

هدف اين پژوهش پاسخ به اين مسئله است كه با توجـه  . گيردظاهراً در اين گروه از عرفا جاي مي       

تـوان او را در گـروه عارفـان          مـي  ، آيـا واقعـاً    ربارة ابلـيس  ش د آثاري در يانهاي غالب س  به ديدگاه 

داشت؟روا ستايشگر ابليس جاي داد يا در صحت انتساب اين غزل به وي بايد شك و ترديد 

 و حديقـه، ديـوان  بندي رئوس مطالب و تحليل ابيـاتي كـه سـنايي در توصـيف ابلـيس در       با جمع 

 از حـوزة   خـارج يجه رسيد كه مضمون اين غـزل توان به اين نتهاي خويش آورده است، مي مثنوي

هاي در همه نسخه اما از آنجايي كه اين غزل تقريباًاست؛فكري، نوع نگرش و بينش عرفاني سنايي 

توان به صراحت نظر داد كه اين غزل از سـنايي نيسـت و     موجود در ديوان سنايي وجود دارد، نمي      

.بهتر است در صحت انتساب آن به سنايي شك كرد

. ابليسدفاع از غزل، كبر، ابليس، سنايي، سجده، شريعت، عزازيل، :كليديهايواژه
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مقدمه٩

ابليس در قرآن كريم به معني موجود خاصي كه از رحمت خدا رانده شـده و گـاه، معـادل بـا       

شيطان به معني عام به كار رفته است، هر چند كلمة شيطان نيز در قرآن گاه به معنـي ابلـيس آمـده       

ابليس به سبب اطاعت نكردن امر خد ا از روي استكبار مطرود و مـردود مقـام قـرب الهـي                     . است

ناميـده شـده   » عـدومبين « از ايـن رو  ؛است و تا قيامت سعي در گمراه ساختن انسانها خواهد كـرد    

.  خوانده شده و يكي از صفات او رجـيم اسـت     »عدواالله« و نيز    )12: ؛ مائده 206،  168: بقره. (است

 بار و داسـتان سـرپيچي او از امـر الهـي و              11ن كلمة ابليس در قرآ    )98،  16: ؛ نحل 34،  17:حجر(

تـرين آنهـا در سـورة مباركـه     كه مفصـل هاي گوناگون بازگو شده است استكبار وي بارها به صورت 

. است17تا10اعراف آيات 

ه مـا در ايـن      تواند مورد بحث قـرار بگيـرد، آنچ ـ       ابليس در ادب فارسي از جهات مختلفي مي       

 در ميان عارفاني است كه بر خلاف اهل شريعت بـه دفـاع از               ش جايگاه ،ايمپژوهش بدان پرداخته  

 از نظـر  . يعنـي همـان عـدم سـجده بـر آدم را توجيـه كننـد             ش، گناه اندهدكروي پرداخته و سعي     

 حسـن بصـري   ،يـدات هتمالقضـات همـداني در   تاريخي، نخستين مدافع ابليس بنابر روايـت عـين   

يزيــد هــدان و علمــاي دورة امويســت و بعــد از وي باااز بزرگــان تــابعين و از ز) .ق.ه110ـــ21(

بنابر نقل قولهايي كه در ايـن  ) .ق.ه283ـ200(بن عبداالله تستري و سهل) .ق.ه261ـ188(بسطامي  

يش  تصوف موضوع ستاخ اما در تاري   ؛شوند مدافع ابليس محسوب مي    ،اندكردهروايت  زمينه از آنها    

آشـكارا  و پـروا  و نخستين كسي است كه بيا اين است كه ششود و علتاز ابليس با حلاج آغاز مي   

شناسـد و اعتقـاد     تر از ابليس نمـي    عارفدر كون حلاج  . به ستايش و دفاع از ابليس پرداخته است       

 خـود   و اعتقاد دارد ابليس   ا.)1913:42حلاج،  ( نيست   دارد در ميان آسمان موحدي همانند ابليس      

قدير ازلي است و از آن گريزي نيست، اگر اطمينان داشت كـه بـا سـجده بـر آدم                    تداند گرفتار   مي

 احمـد غزالـي پـس از حـلاج از           .)56:همـان (پرداخت   هر آينه به سجده مي     ،نجات خواهد يافت  

شـوق   و قو در داستان ملاقات موسي و ابليس، ابليس را رهين عش       ا. مدافعان شاخص ابليس است   

اوآدم در اظهارات   داند و اعتقاد به تقدير ازلي و قسمت الهي در امتناع ابليس از سجده بر               مي الهي

شهاي سـتاي  رگاني نيز رگه  كو ابوالقاسم   خرقاني  در اقوال عرفايي چون ابوالحسن      . تر است پررنگ

نـد و   آموزي ابليس ياد مي ك    شناسي و عبرت  از حق خرقاني  ابوالحسن  . خورداز ابليس به چشم مي    

) 1:17ج  ،1336عطـار،   . (نامـد ابوالقاسم كرگاني او را خواجة خواجگان و سـرور مهجـوران مـي            

 در بـاب  واز شـاگردان و مريـدان احمـد غزالـي اسـت          ) .ق.ه525:متوفي(القضات همداني   عين

را بـا  تر است و علاوه بر اينكه عقايدش        اما بي پرواتر و گستاخ     ،ابليس بسيار متأثر از استاد خويش     

القضـات ابليس در نظر عـين . كند، سوز كلامش هم بيشتر از غزالي است      صراحت بيشتري ابراز مي   
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٩١ اند و صد هزار سلطان كمـر خـدمت   ي زخم او خورده   بكسي است كه صد و بيست و چهار هزار ن         

داي در پشت ن  » غيريللاتسجد«و،  ا به اعتقاد    .)1969:97القضات همداني،   عين(اند  او بر ميان بسته   

 ديگر مدافع ابليس كـه در  .)227:تاالقضات همداني، بيعين(به ابليس رسيده است   » لآدماسجدوا«

هـاي او در دفـاع از ابلـيس    هـا و اسـتدلال  انديشـه .  عطـار اسـت  ،باب گنـاه وي توجيهـاتي آورده    

 را   ابلـيس  نعطار نيز سـجده نكـرد     . هاي فراواني با دلايل و توجيهات حلاج و غزالي دارد         شباهت

اي گريـان و نـالان از سرنوشـت    چهرهبا ، بارها ابليس را عطاردر آثار . انددناشي از مشيت حق مي    

در عطار  .)104: 1339عطار،   (نامهالهي حكايت گريستن ابليس در      ، همانند بينيممحتوم خويش مي  

ايـت دختـر و    ماننـد حك ؛داندجايي ديگر امتناع ابليس از سجده بر آدم را ناشي از غيرت عشق مي     

 اما در ميـان  )242ـ244: 1338، عطار (نامهمصيبتكند در    كه نسبت به او اظهار عشق مي       ايصوفي

در اين باب،   . كندهايي متفاوت ظهور مي   ند، ديدگاه مولوي در جلوه    افاع كرده كساني كه از ابليس د    

فع ابلـيس در    راند و گاهي چـون صـوفيان مـدا        انديشد و سخن مي   و گاهي چون اهل شريعت مي     ا

در دفتـر دوم  » ... را معاويهابليسبيدار كردن «مولوي در حكايت    . آيدصدد توجيه اعمال وي برمي    

 در دفاع از امتناع ابليس در سجده بر آدم عقايـدي دارد كـه دربردارنـدة نظريـات حـلاج و                      مثنوي

ششـق مفـرط   او در جايي علت عدم سجدة ابليس را ع        . القضات و عطار است   احمد غزالي و عين   

دانـد كـه    آن مـي ش را درداند و در جايي ديگـر دلـيل  نسبت به خدا و حسد ناشي از اين عشق مي      

.ابليس مقهور ارادة الهي است

توان به دو بخـش اصـلي تقسـيم       كه در اين زمينه ارائه شده است مي       را  به طور كلي دفاعياتي     

انـه و يكتاپرسـتي     قانه و شـهود عارف     عاش ـ عبـادت  اعتقاد بـه     ي يكي مسئله امر و ابتلا و ديگر       :كرد

؛زندمحور دور مي  دو  هاي مختلف حول اين     نظريات عارفان مدافع ابليس در طيف     . نظير ابليس بي

اما سؤالي كه اين پژوهش قصد دارد به آن پاسخ دهد اين است كـه جايگـاه سـنايي در ميـان ايـن              

:ب به وي است كه  منسو ذيلگروه از عارفان كجاست؟ با توجه به غزل معروف

انــه  ــــن آشي ـق را دل م   ـسيمــرغ عش ـودـه بـانـودت يگــر و مــهم به مــبا او دل

ـودـب

ه ـانـ ــرش مجيـد جـاه مــرا آست ـ    ـــعــودــاه بــه سپــع فرشتــــم ز جمــه بردرگ

ـودـبـ

ه ـ دانــ ـ ـة آن دام  ـ ـقـــلـــان ح ــآدم مي ر خويشـان دام مكـهاد نــهن نــدر راه م

بـــود

ودـه بـت آدم خاكي بهانـكرد آنچه خواسراـد مـ كنتـة لعنـانــا نشـت تــواسـخمي

 ـ ـلـد ب ــاميـد مـن بـه خ   انـمـــدر آســوت انــم ملكـلــودم معـــب ه ـريـن جـاودان
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ودـبـ٩

ـه ـ ــزانـزاران خ ـــهزار  ــهوز طـاعتـم   امودهــت ببـه طاعـــزار سال بــهد ـصـهف

بــود

كس و بر خود گمانه بودبودم گمان به هري شودـي لعنتـه يكـام كدهـوح خوانــدر ل

ه ــ ـانـوم و او يگ   ـــن ب ـه م ـانـم يگ ـگفتاك اوـور پــن از نـــود مــاك بــآدم زخ

ودــب

ه بودـچون كردمي كه با منش اين در ميانايه نكردي تو سجدهـان كــند مالكــگفت

ه ــ ـانـل زم ــ ـهش ا ـر بين ـهت ب ـن بي ـكاينـود مكـــات خـا و تكيه به طاعــا بيـجان

ودــب

صد چشمه آن زمان ز دو چشـمم روانـه          دـا رسيـه به ما از قضـت كــم عاقبــدانست

بود

ه ـنرضايـان ب ـانبشـه ج ـن ب ــــافتـره ي تــاه نيسـم گنـهرا ـق مــاقلان عشــاي ع

ودــب

)871ـ872: 1341سنايي، (

 وجـود  نظران شك و ترديـد در صحت انتساب اين غزل به سنايي در ميان محققان و صاحب          

گونه تفكرات و طرز تلقي از ابليس را در هيچ جـاي ديگـر از                شايد به اين علت كه نظير اين       ,دارد

لازم بينيم و براي رسيدن به پاسخ اين سؤال كه آيا حقيقتـاً ايـن غـزل از سـنايي اسـت           و نمي  ا آثار

.است جايگاه ابليس را در آثار سنايي بهتر بشناسيم

ابليس در حديقة سنايي

وسـت در دو جلـوه   اها و تعاليم عرفاني حقيقت عصارة انديشه  در   سنايي كه    حديقةابليس در   

. يكي به صورت عزازيل و ديگري همان ابليس:كندخودنمايي مي

تـوان بـه    با عنوان عزازيل ياد كرده است، مي      با دقت در مضمون ابياتي از حديقه كه از ابليس           

اين نتيجه رسيد كه نظر سنايي موافق كساني است كه معتقدند ابليس پيش از معصيت عزازيل نـام                  

در حديقه، عزازيل موجودي است كـه بـه         . )ذيل ابليس اسلامي،  بزرگ  المعارف  ةداير(داشته است   

:ش، ابليس شده استسدليل خدعه و تلبي

ت ـدســـن شــــل ازيـــــزازيـــه عــــكســدعه و تلبيـــل و خـــ عقذر ازـــبگ

ابليس

)303: 1374سنايي، (
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٩٣ : پيروي از هوا، از بهشت رانده شد و به دوزخ پيوستاو به دليل

اي ــــ ـت جــــــه اســــاويـهزان وراتــوســوا پيـــها ــــل بــزازيــــآن ع

نشست

)474: همان(

: در ديوان استاودر حديقه، كاملاً مشابه نظر اين ديدگاه سنايي 

 ادريــس بررفــت از زمــين بــر قاز وفــا

ــمان آســـــــــــــــــــــــــــــــ

از خلاف ابليس افتـاد از بهشـت انـدر          

سقر

)263: 1341سنايي، (

 او را به قهر و ،بيند و همين استكبارابليس حديقه، عزازيلي است كه خود را برتر از انسان مي          

:كندعذاب ابدي مبتلا مي

ـــبرــيـضلات انــفـف گــره از لطـــسح ـــزازيـــا عــ ـــهل قــ ــــــ رد ـر كـ

رـــاخيـــان

)101: 1374سنايي، (

مضـموني اسـت كـه    كند و اين همـان   عزازيل را به ابليس مبدل مي  ,در حقيقت خطاي قياس   

.كندمولوي در مثنوي بارها به آن اشاره مي

ءاالله  سـبب همـين احسـاس ايمنـي از قضـا     انديشد و بهعزازيل در حديقه از قضاي الهي نمي     

:شوداست كه به بد نامي مبتلا مي

االلهـت ايـايــــضــــي از قــنـــايم

امـدنـــر دو را بــهرد ـــي كـــايمن

ل عين گناهـزديك عقـت نــهس

ر بلعـامــزازيـل و آن دگــآن ع

)133: همان(

 ـ        ه ابلـيس و تعـابير مربـوط بـه وي در نـزد اهـل                اما ابليس در حديقه سنايي شباهت زيادي ب

كند كه در كمين انسـانها      وي همان موجودي است كه بنابر نص قرآن سوگند ياد مي          . شريعت دارد 

)76:اعراف. (بنشيند و آنها را فريب دهد

 انسان را از حـال نمـاز بيـرون كشـد و مـانع برقـراري       تادر حديقه نيز ابليس در كمين است  

در فصلي كه در شرايط نمـاز و تضـرع و مناجـات       و  سنايي در حديقه    . شودو و خدا    ارتباط ميان ا  

:پردازدميبه اين نقش ابليس آورده است، 

افتـف شتــارگاه لطــبه درـــهر ك

ـــــــورن ــــه ابــــ س در درون ـليـــ

ازــــنم

تــافـــني دريــدادني داد و جست

ازـرونت آرد بــرد بـــوش گيـــگ
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)138:همان(

كند و معتقد است كـه ابلـيس بـا آسـودگي            سنايي، در ديوان نيز به اين نقش ابليس اشاره مي         

توانـد  مـي كند و سعي در اغوا و فريـب وي دارد، امـا آنچـه               كامل در زير پوست آدمي زندگي مي      

: 1341سـنايي،  (سالك را از چنگ وسوسه هاي او نجات دهد، همـان نيـروي عشـق الهـي اسـت               

694(.

 يعنـي همـان ظـاهر امـور و          ،ابليس در حديقة سنايي مظهر و سمبل كساني است كه جز تـن            

توانند راه صـواب و خطـا را از هـم تشـخيص             بينند و به همين دليل نمي     ماديات عالم، چيزي نمي   

:دهند

ي و ــــــرد علـــــــه مــــــو نــــــت

يـاســعب

ن ــــــس وارتـــــليــه ابــــــكـانــك

دـــبين

اسيـــل نشنـــهت را زجـحلــمص

دـويشتن بينـــچو خـــه را همــهم

)232: 1374سنايي، (

كننـد و از تـابش انوارجـان    اينان، همان كساني هستند كه همـة عـالم را بـا خـود قيـاس مـي             

:شناسندنمياند و به همين سبب ايمان را بهرهبي

مان چيستــه درد ايــكد ــچه شناسش جان چيستـه تابــد كــاو چه دان

)259: همان (

 سـعي در گمـراه سـاختن      انـه ابليس سنايي، موجودي است كه با تلبيس خود زيرك        در حديقه   

دهد كه او را خويشاوند و دوست خود ندانند         ها دارد، از اين رو سنايي به سالكان هشدار مي         انسان

.هاي زيركانة او را نخورندو فريب وسوسه

ال و نـه عـم كـه ابلـيس          ـه خ ـ ــآن ن تـس اســــا و تلبيــه دردـــه مـــآنك

است

)259:همان(

رداري در گلخن اوست و اين دل با دلـي     م چون   ،شوددلي كه در دام تلبيس ابليس گرفتار مي       

:ها فاصله داردكند، فرسنگكه در همة مراحل زندگي حضور حق را در كنار خويش احساس مي

چـــاپيچآن چنـــان دل كـــه وقـــت پي

ــيس  ــي تلب ـــه از پ ـــان دل ك ـــه چن ن

ــدرو نباشــد هيـــچ     ــز خــداي ان ج

ـردار گلــــخن ابلـــيسمـــهســــت 

)340: همان(

علم ابليس در حديقه، در طيفي متفاوت از آنچـه عرفـاي مـدافع ابلـيس معتقدنـد، توصـيف                    

 امـر   اگر چـه ظـاهر  ،دانست كه نبايد سجده كندبه نظر بسياري از مدافعان ابليس، وي مي       . شودمي
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٩٥ به » لآدماسجدوا«در پشت نداي    » لاتسجدلغيري«القضات همداني،   به اعتقاد عين  . سجده كردن بود  

لآدم، در حقيقـت محكـي بـوده        واسـجدوا ) 227:تاالقضات همداني، بي  عين. (ابليس رسيده است  

ر و  آورد مبتنـي بـر    اما تعبيري كه سنايي از علم ابليس مي       ؛است تا كمال عشق وي را بيازمايد       تكبـ

:تلبيس اوست

پـــي كـــار داشـــت علـــم ابلـــيسنز

ــه   ــو بـ ــو ديـ ــن تـ ــدر ديـ ــدقـ دانـ

رـاي خـــريـيس كمتـــبلـــاو زـتـــ

ــ ـــسـهداشـــت ب ـــر و تلبي ر تكب

كــه دهــد عشــوه دينــت بستانـــد

زانكه تو دين فروشي او دين خـر       

)322: 1374سنايي، (

شـود، در تظـاهر     به نظر سنايي، هر قدر آدمي در درون و ذات خويش بيشتر شبيه ابليس مـي               

 به عبارتي ديگـر، كسـي كـه همـة فكـر و ذكـر او         ؛شودتر مي كردن به مسلماني ماهرتر و با تجربه      

:ست، دوست صميمي ابليس است اامع دنيويطفريفتن ديگران و يافتن م

ـــت د زرق و ـــــــو در بنــــــا تــ

يــســــلبيت

ار ـــــــــغار ــــــــير ــــــــدر سق

يــــســليـاب

)742:همان(

و مسلمّاً جايگاه وي همانند ابليس در دوزخ است و اين ديـدگاه سـنايي بـا ديـدگاه عرفـاي                     

 متفاوت  كوشند، كاملاً مدافع ابليس كه در جهت احياي ارزش ابليس و بازگشت اميدآفرين وي مي            

.است

: همـان . (است و ابليس    )ع(معروف حديقه در باب ابليس، حكايت عيسي      هاي  يكي از حكايت  

گيرد و سـنگي را  كند، خوابش مي كه در صحرا طي طريق مي     )ع(در اين حكايت، عيسي   ) 392ـ393

 ابليس را در كنار خـود  ،شودوقتي از خواب بيدار مي. خوابدگذارد و ميبه عنوان بالش زير سر مي     

:كندار تعجب مي از وجود او اظه وبيندمي

مر تو را كي در آن مكان مأوي اسـت         جايگاهي كـه عصـمت عيسـي اسـت        

)393:همان(

است كه تو در ملك و سراي من تصرف دليل اين ه گويد كه حضور من ب   اما ابليس به وي مي    

 بـه   )ع(عيسـي . اياست كه تو از آن سنگي را به عنـوان بـالش برداشـته             يكردي و اين ملك همان دن     

پيام اصلي سـنايي    . دزادگكند و ابليس را با اين كار خويش مي        ن سنگ را از خود دور مي      سرعت آ 

در اين داستان بازداشتن سالك از توجه به امور دنيوي است، هر چند اين امور بسيار ناچيز و حقير        

 زيرا دنيا ماية غفلت و دوري از حق است و دنيا طلب به آساني در بند فريـب شـيطان اسـير     ؛باشد

.شودمي
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 زيـرا هـر چـه       ؛نـد اآفرينهاي آدمي خطر ساز و مشكل     به نظر سنايي، تمام اعمال و معاشرت      ٩

هر آنچه در جهـان پـروردة   . پذير خواهد شداي دنيوي دارد با حضور و نزديكي ابليس آسيب        جنبه

ر اي اسـت كـه چـون د        اما شيريني آن همانند لوزينـه      ؛رسدابليس است، شيرين و گوارا به نظر مي       

)291: 1341سنايي، . (بدبويي در آن احساس خواهد شدسير حبةمزة دهان گذاشته شود، 

در حديقه، ابليس سمبل زرق و خدعه و تلبيس است و هر كه اين صـفات را دارد در جهـت      

:داردشادي دل او گام برمي

ـــرچــگ ـــه از زرق و خـــ دعه و ـــ

سـيــتلب

ادي دل ــــــــــــي شــــــــــــوزپ

ســـيـلـــــاب

)1374:302سنايي، (

بازد و حتي از آنها دوري اما همين سمبل حيلت و تلبيس در مقابل تلبيس ياران خود، رنگ مي

:گزيندمي

ار ــــــــــدرين روزگـــــــــانـــك

ســـرتلبيـــپ

ـــت ـــو چنــ ـــاني بــ ـــه حيــ لت و ــ

سـيــتلب

ســـورد ابلي ـخول مي ـــان زلاح ــن

ابلـيس د  ـــكنراض مي ـــز تو اع  ـــك

)676:همان(

انـد و مهـار     اينها، همان افرادي هستند كه در بدكاري و نيرنگ بازي بر ابلـيس پيشـي گرفتـه                

 شيطان، نفـس انسـان      يسنايي معتقد است كه حامي اصل     . اندهستي خود را به نفس خويش سپرده      

ر در بهشت   گونه كه طاووس و ما    هاي شيطان است، همان   است، نفس چون عروسكي تسليم دست     

.)188: 1341سنايي، (نددآلت دست او ش

هاي حكيم سناييابليس در مثنوي

. اسـت التحقيـق  طريـق در مثنـوي  ترين جلوة شناخت ابليس روشنهاي سنايي   در ميان مثنوي  

داند، نظـري كـه بـا       سنايي در اين مثنوي، علت لغزش و محو عبادات فراوان ابليس را كبر وي مي              

: ناسازگار و متناقض استان ابليس كاملاًهاي مدافعديدگاه

ــت ـــوانـــا تــ ـــي گـ ـــبـــرد كـ ر ــ

ردــگــم

ـــاعـــآب ط ــريـــت بــــ د از ــــــ

شــويــج

بر چه كردـه كــن كـــزازيل بيـــبا ع

ـر ــــيــــد بــت كشـــــل لـعنـــــنيـ

شــرويـ

)105: 1348سنايي، (
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٩٧ : آمده استموضوع كبر ورزيدن ابليس در حديقه نيز

ا ــــك بـــــف ليـــــد لطــــايــن كن

ســتلبي

ك چون ابليس  ــر لي ــد كب ــو آن كن  

: 1374سنايي، (

379(

 امـا  ؛دانيم در آراي صوفيان مدافع ابليس، كبـر و غـرور او هـيچ جايگـاهي نـدارد      كه مي چنان

 در التحقيـق طريـق در همين مثنوي . كندسنايي در جاي جاي آثارش بارها به اين موضوع اشاره مي     

 به موضوع ابليس گريز     ،تشويق سالكان به ترك دنيا و رها كردن لاف و دعوي و پرداختن به معني              

ابليس در نظر سنايي، هنگام ارتكاب گناه و گرفتـاري در دام دنيـا هميشـه حضـور دارد و                    . زندمي

:االله دوري گزيده استكان و اولياءكسي كه با ابليس پيوند و نزديكي دارد، همان است كه از ني

ــــاز خل ــل خـيـ ــبادا ـــــــ ا ــــــ

ردهــــــك

ــــك ــتـرفـــم آدم گــــــ ه از ــــــ

ســيــلبـت

رفتـــه نمــــرود را خـــدا كـــــرده  

ــيس     ــا ابل ــه ب ــا ك ــرده ب ــتي ك دوس

)104: 1348سنايي، (

گيـرد و  ن جا مـي  انجامد كه هوا و هوس در درون جان انسا        نجا مي دااين دوستي با ابليس تا ب     

تواند به سعادت جـاوداني برسـد كـه از ايـن صـفات               مي شود و كسي  حرص و امل يار غار او مي      

. يعني ابليس خود را خالي كند، آنهاهزشت و فرماند

ـــت ــــها ـ ـــهوا و ـ ــــشوس ـــ ار ـع

دــوانــت

د رّــ ـه مج ـــن هم ــتن زي ــويشـــخ

كن

امــل و حــرص يــار غــار توانــد    

ــ ــب دوـطل ــؤبـ متـل ـــد كــ نــ

)104:همان(

الدين محمدبن منصـور   خواهد ابوالمفاخر سيف وقتي سنايي ميالمعاد،سيرالعباد الي در مثنوي   

و ز ابلـيس  اانـد كـه    د مـي  در آن امدح كند، يكي از صفات ارزشمند و ستودني ممدوح خـود ر           را  

 بر ساحت وجـود او ننشسـته        زي ني گرداز فريب ابليس    هاي او دوري گزيده است و حتي        وسوسه

:است

ستي ــ ـي نش ــ ـس ك ــ ـليـو زاب ــبرت

ردــگ

روردـر پـــر پ ــيل زي ــراف ــت سـك ـ

)224:همان(

ابليس در ديوان سنايي
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قبل از اين  به مواردي از ديوان سنايي كه وي در آن نسبت به ابليس ديدگاه اهل شـريعت را                     ٩

 ابليس سخن ازهاي مختلف به مناسبت) 1341سنايي، (وان خود   سنايي در دي  .دارد، اشاراتي كرديم  

، 507،  506،  432،  299،  291،  272،  263،  188،200،  174،  166،  142: از صـفحات   ي در ابيات  .گفته است 

شنوع نگرش سنايي دربارة ابليس تقريباً همانند بيـنش وي در ديگـر آثـار              . 872،  871،  694،  656

.ايمداختهاست كه به مواردي از آنها پر

ابليس در اين ديدگاه بـا  . نگرددر جايي از ديوان، سنايي به موضوع ابليس با ديدي فلسفي مي       

سنايي نه تنها با نظر اين نظر. گزيند كاملاً متفاوت استابليسي كه به اختيار خويش توحيد را برمي       

دات مـدافعان ابلـيس    بلكه با نظريات و اعتقـا ،وي در غزل معروف او در همين ديوان تفاوت دارد        

:گويدآنجا كه مي. هم فرق دارد

 ــيـويـه گــش چـــردنــده نكــدر سج ـــور بــ ــده اسـمجبـ ـــا ــ ـت يـ

ـرــمـخـي

ــور عـاجزــــاجــــداي عــد، خــــادر بـر قــگ ـــز بــ ـــود، خـــ ـدا ـــ

ـگــرـستم

ت ـوســـه راه تــــه نــــي كـــــهراالـار توست مسگـــه نه كــاري كــك

رــمسپ

)272:همان(

؛آيد، ابتدا سنايي در پي توجيه فلسفي سجده نكردن ابلـيس اسـت   كه از اين ابيات برمي    چنان

خواهـد كـه در كـاري كـه در     گـردد و از رهـروان مـي   نظر خويش بـازمي و اما به سرعت از قصد    

.اندانديشيدهتوانشان نيست انديشه نكنند و اين هماني است كه مدافعان ابليس بسيار در آن 

در ديوان سنايي و در ميان غزليات وي، غزلـي از زبـان ابلـيس سـروده شـده كـه بـه سـبب                         

:همـان (شورانگيري فراوانش در ميان مضامين دفاعيات ابليس همواره جايگاهي ممتاز داشته است             

ر ادبـي   ترين گوهر ژان   خود از آن به عنوان شاعرانه      تراژدي ابليس اون در كتاب    ترو پي ) 871ـ872

ابليس ياد كرده است و ناگفته نماند كه به سبب همين غزل و ديگر شواهد موجود در آثار سـنايي،             

مضامين اين غزل با در نظر گرفتن درونماية اقـوال مـدافعان       . كنداو را به تناقض گويي محكوم مي      

 و ناآشـنا جلـوه   هاي سنايي از ابليس، غريب    آشناست ولي در كنار تلقي     ي كاملاً يهاابليس، مضمون 

دهـد و امـر بـه       در اين غزل  ابليس عمل به ارادة الهي را بر عمل به امر الهي تـرجيح مـي                  . كندمي

القضـات و   چون حلاج و عـين     كساني كاملاً مشابه اقوال      موضوع  اين .داند نه امر  سجده را ابتلا مي   

.احمد غزالي و حتي عطار است

و دقت در مضاميني كـه پـيش از ايـن ذكـر كـرديم،         اما با توجه به نوع نگرش عرفاني سنايي         
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٩٩ توان احتمال داد كه اين غزل از سنايي باشد؟ با در نظر گرفتن اين نكته كه ايـن غـزل در   چقدر مي 

.)1373:616،خاقاني(بعضي از نسخ ديوان خاقاني نيز آمده است

يـن غـزل را از   استاد مظاهر مصفاّ كه ديوان سنايي را تصحيح كـرده اسـت، از نظـر سـبكي، ا               

: در اين بيت غزلرا »جانا بيا«عبارت داند و سنايي نمي

كاين بيت بهر بينش اهل زمانـه بـود        ت خود مكـن اجانا بيا و تكيه به طاع     

.استداند و معتقد است كه اين غزل از خاقاني مي» خاقانيا«شكل تغيير يافتة 

در تاريخ شعر فارسـي، ايـن غـزل     «: گويداستاد محمدرضا شفيعي كدكني دربارة اين غزل مي       

آن احتمال اينكه گويندة  . حالتي استثنايي دارد و تا حدودي متمايز از نوع بينش عرفاني سنايي است            

 اين غزل با انـدكي تفـاوت   در ديوان خاقاني نيز. شخص ديگري باشد جز سنايي، بسيار زياد است       

رود كه سرودة يكي از عارفان      تمال مي حابيشتر  . آمده است و با ذهنيت خاقاني نيز هماهنگي ندارد        

القضـات همـداني و شـيخ    بزرگ و گمنامي باشد كه در خط عرفـاني امثـال احمـد غزالـي و عـين           

نـد و فهـم ديگـري از مسـئله ابلـيس در نظـام       اايشگران ابلـيس تابوالقاسم كرگاني باشد كه اينان س     

 ايـن غـزل را   پـس ؛نـوع ديگـران دارد  سنايي در ديگر موارد، با ابليس برخوردي از        . كاينات دارند 

)207: 1373شفيعي كدكني، . (هاي او دانستتوان به طور قاطع از سرودهنمي

هـايي سـخن   نـويس الطيـر از ملاحظـات نسـخه      همچنين ايشان در مقدمة خـويش بـر منطـق         

فـاني  اند، آن را بـه نـام يكـي از مشـاهير شـعر عر     ديدهنام ميگويدكه هر جا غزلي عارفانه و بي  مي

بـرد و تأكيـد     خصوص از همين غزل سنايي نام مـي       ه  اند و ب  دادهنسبت مي ) سنايي، عطار، مولوي  (

شـفيعي كـدكني،    . (بيني و طرز تفكر عرفاني سنايي قابل تطبيق نيسـت         كند كه اين غزل با جهان     مي

).35ـ36: 1383

ت به طـور اجمـال از       علاوه بر تحليل موضوعي و معنايي آثار سنايي در مورد ابليس، بهتر اس            

در . از ابليس سخن گفته است بررسـي كنـيم  در آنها نظر سبكي و بسامد لغات، ابياتي را كه سنايي        

در ابياتي كه كلمة ابليس در آنهـا وجـود دارد، بسـامد گروهـي از كلمـات                  يابيماين بررسي در مي   

فروشي، كبـر،   ، ديو، دين   خدعه، دها، تن، تكبر، عشوه     ،تلبيس، زرق : كلماتي چون . بسيار زياد است  

 به جهـت    »تلبيس«بسامد لغت   در اين ميان    ... حيلت، سقر، دوزخ، دنيا، هاويه، هوا، حرص، امل و          

كارگيري اين كلمات همراه با ابليس، از نظر ه سنايي با ب.  با ابليس از همه بيشتر استنقافيه شد هم

ليس در ديدگاه سنايي موجـودي اسـت       اب. نماياند طرز تفكر خويش را نسبت به وي مي        نيزمعنايي  

كنـد و امـر الهـي را         به دليل تكبر و غرور بر انسان سجده نمـي          ؛ورزد خدعه مي  ؛كندكه تلبيس مي  

كند و به اين وسـيله سـعي در          آنها عرضه مي   ردهد و دنيا را ب    ها را فريب مي    انسان ؛گيردناديده مي 

. خود او جايگاهشان دوزخ و سقر استگمراه ساختن آنها دارد و هواداران و پيروانش چون
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شـويم كـه سـبك بيـان از نظـر           حال با اندكي تأمل در اين غزل منسوب به سنايي، متوجه مي           ١

صوري، بسامد لغات و معنايي با ديگر ابيات موجود در آثار سنايي در باب ابليس، تفـاوت زيـادي             

.دارد و شباهت بسياري به گفتار و اظهارات مدافعان ابليس دارد

گيرينتيجه

توان گفت اين غـزل     ها در مورد ابليس در آثار سنايي مي       بندي رئوس مطالب و تحليل    با جمع 

هـاي  از طرفي، از آنجا كه تقريباً در همه نسخه        . استخارج از حوزة فكري سنايي در مورد ابليس         

ل از سـنايي    توان به طور قطع نظر داد كـه ايـن غـز           ن غزل وجود دارد، نمي    يديوان سنايي ا  موجود

 اما همين كه در صحت انتساب آن به سنايي شك داشته باشيم، در جهت شناخت سـرايندة                  ؛يستن

تـوان بـه     مـي   زيرا از بررسي مضامين ابليسي در آثار سنايي قطعاً         ؛ايمواقعي اين غزل گامي برداشته    

 شـريعت اسـت و       منطبق بـا ديـدگاه اهـل       اين نتيجه رسيد كه ديدگاه سنايي نسبت به ابليس كاملاً         

.است ابليس كاملاً متفاوت بارةو در اياهدرونماية اين غزل با نظر
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١٠ منابع

.قرآن كريم

. الطواسين، به اهتمام لويي ماسينيون، پاريس)1913(بن منصور حلاج، حسين

.ديوان خاقاني، به كوشش ضياءالدين سجادي، تهران، زوار) 1373(الدين، افضلخاقاني شرواني

.معارف بزرگ اسلاميالةريادتهران،) 1374(معارف بزرگ اسلامي الةداير

،، تهرانالطريقه، به كوشش مدرس رضوييعةو شرلحقيقة ايقة حد)1374 (آدم سنايي، مجدودبن

.دانشگاه تهرانچاپ چهارم، 

.سيناابنتهران، ديوان، به كوشش مدرس رضوي، ) 1341(سنايي، مجدودبن آدم 

.اميركبيرچاپ اول، ن، به كوشش مظاهر مصفا، تهران، ديوا) 1336 (سنايي، مجدودبن آدم

چـاپ اول،  تهـران،   مثنويهاي حكيم سنايي، تصحيح مدرس رضـوي،        ) 1348(سنايي، مجدودبن آدم    

.دانشگاه تهران

.آگاهچاپ اول، تهران، در اقليم روشنايي، ) 1373(شفيعي كدكني ، محمدرضا، 

الطير، تصحيح محمدرضا شـفيعي كـدكني، چـاپ اول،           منطق )1383 ( محمد عطار نيشابوري، فريدالدين  

.سخنتهران، 

. زوارتهران، نامه، تصحيح فواد روحاني،الهي) 1339 ( محمدعطار نيشابوري، فريدالدين

تهـران،   تصحيح علامه قزويني، چـاپ سـوم،   ،الا ولياءةتذكر) 1336( محمد   عطار نيشابوري، فريدالدين    

.مركزيكتابخانه 

چـاپ اول،   نوراني وصـال،  عبدالوهاب  نامه، تصحيح   مصيبت) 1338(محمد  طار نيشابوري، فريدالدين    ع

. زوارتهران،

تهـران،  تمهيدات، تصحيح عفيف عسيران، چـاپ دوم،        ) تابي (بن محمد ، عبداالله القضات همداني عين

.كتابخانة منوچهري

وي و عفيـف  نزالقضات، تصحيح علينقي ماي عينهنامه)  م1969 (بن محمد، عبداهللالقضات همدانيعين

. بنياد فرهنگ ايرانتهران، جلد، 2، عسيران
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